
  
  اکبر يگانهچند شعر از 

 
 مرزها

 
  در نوجوانی
  وقتی نهال ياس سپيد             

  را بر باغچه خانه ام نشاندم                              
  

  هرگز باور 
  نداشتم روزی        

  از پشت مرزهای نامرئی                    
  نهارا ببينمبه گل نشستن آ                                       

  ودر حسرت  
  بوئيدن آنها             

  حتی به پرندگان مهاجر                      
  که هر سال به آشيانه های خود باز ميگردند                                              

 .رشگ برم                                                                                              
  

 ٢٠١٠مای  ١

  :بياد پنج گل سرخ

  در خواب ديدم 
  ترا فرزاد دردستت                 

  مشتی شکلات، باچشم های باز                                        
  

  ولبخندی برلب
  نظاره می کردی                 

  ن مدرسه ات راشاگردا                                     
  

  ودر کنارت فرهادرا
  که درمشتش بزر گندم را                        

  بر زمين های کردستان ميافشاند                                                      
  

  درميان مهدی وشيرين
  علی ايستاده بود                           

  با دهانی آواز خوان                                                
  

  در آخرين لحظه زندگی 
  همراه با صدای گلوله ها                             

  آواز کردی آنها                                                            
  .مهدی رابه وجد ا آورده بود                                                                               



  
                                                             

  يمبهار آمد بيدار شو
  
  ديدی چگونه بنفشه ها  

  درکنار جويباران                               
  دن؟از خواب بيدار ش                                                         

  ديدی چگونه چشمه ها
  از زير برف ها                                

  روان شدن؟                                                                     
  ديدی چگونه پرندگان

  بر شاخه ها                             
  آواز عشق ميخواند؟                                                           

  ديدی چگونه ماهی يان 
  آب برسطح                               

  به رقص در آمدن؟                                                           
  ديدی چگونه شکوفه ها

  بر درختان                                
  نمايان شدن؟                                                                    

  ديدی چگونه بهار 
  با تمام زيبايش                              

  دو باره متولد شد؟                                                            
  اينک نوبت توست

  با تمام انرژی                         
  بهار را جشن بگيری                                           

           . وزمستان را بفراموشی سپاری                                            

  ٢٠١٠مارس  ١۵

  آرزو
     

  در آرزوهای نهفته ام 
  ودر رويا های گذشته ام 
  او بود که نا خواسته می آمد 
  ومن او رادر خيالم جستجو می کردم 
  اشتمآما هرگز باور ند 
  روزی رويايم به حقيقت بپيوندت 
  ودر پائيزعمرم 
  با همه رنگهای تيره اش 
  او هم چو پروانه ای سبک بال آمد 
  لحظه ای نشست  
  .تو گوئی که بنفشه های زندگييم از نوجوانه زد 



  
  ٢٠٠٩نوامبر  ٧

  
  انتظار

  
  از پشت پرده تور

  پنجره خانه ام               
  نم نم باران را 

  
  بر کاج پير          

  . نگاه ميکردم                   
  

  کاج خورشيد را
  در افق                

  .دو نيمه کرده بود                   
  و رنگين کمانی

  رنگ پريده              
  برآسمان سربی                       

  .خودنمائی ميکرد                                 
  رب کلاغی مصط

  برآخرين شاخه کاج             
  .بر آشيانه نشسته بود                               

  خورشيد 
  با رنگی پريده         

  آهسته در              
  مغاک افق                 

  .فرو می نشست                           
  آسمان

  هم کم کم  
  .به رنگ کلاغ درآمد          
  و من

  با نگاهی مات   
  مثل هر روز              

  اما 
  منتظر

  .در پشت پنچره ايستاده ام   
  ٢٠١٠مای  ٢٧

  
  معشوقه  
  

  وقتی در خواب 
  معشوقه ات راپيدا ميکنی          

  



  واو را در کويری
  که در انتهای زمين است می بينی             
  سراسيمه

  از خواب بيدار ميشوی      
  تمام بدنت

  در عرقی سرد 
  که بوی مرگ وزندگی ميدهد           

  وتو دراين  
  خواب کوتاه    

  می فهمی که عشق چيست             
  وتوچقدر از او دور هستی                                 

  کفش وکلاه ميکنی
  کوله پشتی ت خالی              

  اما چنان سنگين                             
  بردوش ميگيری                                                

  کمرت را 
  با احتياط راست ميکنی  که مبادا         

  مهره های آن بشگند                                            
  کفشهايت

  با آنکه بزرگ هستند         
  پاهايت راميفشارند                                

  
  وکلاهت

  که اندازه سرت است             
  چشمهايت را ميپوشاند                              

  اما
  توتصميم گرفته ای  

  از اين کوير                  
  که انتهائی در آن نيست بگذری                         

  
  آسمان سياه
  خورشيد درپهنه آن              

  زمين سوزان                               
  هم چو ن يخهای قطب شمال                                         

  وميکشند
  تورا پاهای خسته ات        

  وقلب تو                           
  با آنکه از عشق ميسوزد                                

  خونش از سرما يج زده                                                      
  وقنديلهای آن

  در تمام رگهای      
  بد نت به دار آويخته شده                    

  وتو
  مورچه وار 



  دراين سياهی                
  که خورشيد ميدرخشد                       

  به راهت ادامه ميدهی                                         
  هايتوچشم
  از پشت کلاهت        

  راه را پيدا ميکند                     
  وکلوله پشتی ت                                

  سبکتر ميشود                                            
  وتودر راه                                                         

  کمرت راست و استوار ميشود                                                             
  ومعشوقه ات 

  آنقدرجوان ميشود        
  که او رادر گهواره می بينی                             

  وچشمهايت
  ديگر از نور زياد به خواب نمی رود        

  ودرسايه روشن ظهر 
  که خورشيد               

  در مغاک زمين فرو ميرود                      
  توبر شعاع نور                                             

  .به راهت ادامه ميدهی                                                          
  

  ٢٠١٠اگوست ٢٠
  طرح

  
  وقتی در کلاس طراحی نشستم

  معلم زمان همچون مادری مهربان 
  رست قلم در دست راگرفتن د

  وسايه زدن برکاغذ رابه ما آموخت 
  وچگونه ترسيم کردن دايره های منظم را نشان داد

  مداد را بر مرکز کاغذ قرار دادم 
  دايره هايم در يکديگر سوار شدن

  و رحم استوانه ای شکل را بوجود آوردند 
  که من در ميان آن با هر ضربه ای شناور شدم

  دنچشم هايم از من جدا ش
  و طپش قلبم را ميديدم

  که چگونه گلبول های قرمزمرا
  که خسته وبا رنگی تيره در قلبم ميريخت 

  با احتياط تمام به شش هايم پمپ ميکرد
  شش هايم با آغوشی باز آنها رادر بر ميگرفتند
  وبا عشق به آنها رنگ سرخ جوانی می بخشيد

  وبا مهربانی راهی تمام رگهای بدنم ميکرد



  پش قلبمبا اولين ط
  مغزم سرخ شد

  عشقی در تمام سلولهای من جاری گرديد
  که من عاشق شدم

  عاشق دريا  کوه  جنگل  وهمه هستی
  چشم هايم صدای شنيدن

  ورحم استوانه شکل دو باره دايره شد
  ودايره ها به سرعت باز شدن
  ودر رحم مداد جای گرفتند

  معلم صبور زمان
  با لبخندی گفت زمانت به سر رسيده

  هنوز تازه مداد را ومن
  .برمرکز کاغذ قرار داده بودم 
  

  ٢٠١٠سپتامبر  ٣
  

  ياس خانه ئ پدری                 
  تقديم به تمام مادران مبارز

  
  وقتی

  ياس پير خانه ئ پدری 
  برای آخرين بار  
  به گل نشست 

  آنقدر گل داده بود
  که تمام شاخه هايش

  .يک دست سپيد وخم شده بود
  ادر افتادمبه ياده حرف م 

  هميشه ميگفت
  وقتی تودنيا آمدی
  ياس جوان ما هم

  .برای اولين بار غرق گل شد
  مادر ميگفت
  نهال ياس

  بهترين هديه  ازدواجم 
  از طرف

  بهترين دوستم بود 
  او با من

  .وارد اين خانه شد
  و قد می گشيد

  گل ميداد 
  من هم

  پنچ بار  



  .به گل نشسته ام
  هر وقت

  از پشت پنجره 
  را ميديدممادر 

  که چگونه 
  به او

  آ ب ميدهد
  و برگهای خشگش را

  از او 
  جدا ميکند 

  چگونه
  با او 
  درد دل ميکند 

  اگر کسی
  آنها را نبيند 

  فکر ميکند
  زنی

  با معشوقه اش 
  .راز ونياز ميکند 
  او
  سنگ صبور مادر بود 

  و رازهای او را
  در تک تک

  شاخه هايش 
  .نهان کرده بود 
  

  مادر 
  شتاعتقاد دا

  کسی يا قدرتی هست 
  ولی 

  عقيده اش را
  نه به ما

  پسرها تحميل ميکرد 
  .نه به دخترهايش

  وقتی
  من وبرادرم بزرگتر شديم 

  و ما رادعوت
  به 
  جشن ختنه سوران   

  کسی ميکردند
  هميشه

  مادر 
  با شرمندگی خاص خود 
  از ما مغذرت ميخواست 



  می گفت
  آن موقع جوان بودم 

  من حق نداشتم
  هم اجازه د

  .تا شما را ختنه کنند
  همانطور

  که حق ندارم
  عقيده ام

  .را به شما تحميل کنم
  مادر 

  تا زنده بود
  پيش همه کس

  .ميگفت از اين شرمندگی
  

  سالها سپری شد
  برادر بزرگم
  در زندان شاه
  .تيرباران شد

  
  مادر

  ساعت ها
  با درخت ياس 

  .درد دل ميکرد
  موهايش

  به يکباره 
  .همرنگ گلهای ياس شد

  
  به بعد ۵۵سالهای 
  مادر

  همراه ديگر مادران
  ماهها

  در صف اول هراعتراض شد 
  انقلاب شد

  مادر
  خوشحال

  اما
  .خوشحاليش کوتاه بود

  باز هم
  زندان  

  شکنجه و
  آعدام 

  از نوع
  اسلامی ا ش 

  مادر



  اين بار
  آواره

  شهرها شد 
  هر کدام

  از بچه هايش
  در شهری اسير

  داغ 
  دختر همره داماد 

  .راطاق کرد طاقتش
  در زمستانی سرد 

  مارا
  .تنها گذاشت
  ياس پير

  يکبار ديگر
  آنچنان غرق در گل شد

  اما
  .همراه با گلهايش خشگ شد

  عکس او 
  همراه

  عکس  
  مادر

  خواهرو
  داماد  

  روی ديوارهای خانه
  ياکه 

  برروی طاقچه های هر اطاق 
  .زنده هستند با ما هم زمان 
   

  ٢٠١٠يولی  ١٣
  کره زمين

  
  من کره

  که درختانش  
  هميشه در آتش ميسوزد

  وميوه هايش
  بوی کباب گوشت انسانها را ميدهد 

  ومن با پاهای
  به اندازه دانه های کتان  

  که قناری های وحشی
  آنها راخرد ميکنند 

  در پس آن جنگل آتش
  دنبال اسب سپيد خوشبختی ميگردم 



  که هزاران سال نوری از من دوراند
  ودر راه

  می بينم با زبانی آويزانانيشتن را  
  وموهای سپيد 

  که ديگر از سپيدی به نور تبديل شده اند
  وبرروی 
  جدول مندليف 
  با خود شطرنج  بازی ميکند 

  وبمب های تفکرش
  ژاپن را ويران ميکند 

  وکاليله
  در نمايشی از برشت 
  نقش پاپ را بازی ميکند 

  تا ثابت کند
  که خورشيد دور زمين ميگرد 

  واوباما
  ا چنگيزخان ب 

  بر سر خاوره ميانه چانه ميزند
  وتو

  هنوز در تخيليت 
  در تخت جمشيد از سربازان پارسی 
  .سان می بينی 

  ٢٠١٠اگوست  ٢٠
  فرياد                                                           

  تقديم به تمام جانباختگان راه سوسياليست
  

  ما در کجای جهان ايستاده ايم
  دستان بستهبا 

  که مينويسيم بر تمام ديوارهای جهان  
  آزادی برابری

  برای تمام                           
  انسانهای جهان

  ما در کجای جهان ايستاده ايم
  با پاهای شکسته

  که می پيمائيم
  تمام جاده ها وخيابانهای جهان را

  با خواست صلح ودنيائی خالی از اسلحه
  ايمما در کجای جهان ايستاده 



  با چشم های بسته
  به تصوير ميکشيم

  زندان شکنجه تجاوز واعدام را
  ما در کجای جهان ايستاده ايم

  با دهانی بسته
  فرياد ميکنيم 

  با تمام نيرو
  .کار نان    مسکن برای همه

  
  ٢٠١٠آوريل  ١

  تواب              
  تقديم به تمام توابهای با وجدان؟

  
  وقتی درخت گيلاس

  ترا نگاه کردبا نفرت وترحم  
  کفشهايت چنان

  فشاری بر پاهايت آوردند 
  که استخوانهای

  انگشتانت شکسته شد 
  وخون از هر سو روان 

  دستهای  خود را 
  درپشت ت دريکديگرحل کرد

  لبهايت از خشگی
  تکه تکه ميشدن 
  وخون در آنها دلمه می بست 

  وزبانت خودرا
  تا بی انتها به عقب برده بود 
  ستیکه ديگر نميتوان 
  حتی نفس بکشی 

  شش هايت
  سعی ميکردند 
  تا اکسيژن را 

  درخونت نريزند
  وقلبت

  هر چند ثانيه 
  از طپش باز ميماند 
  تا خون را به مغزت نرساند 

  چشمهايت



  از پس چشم بند 
  وقتی پای درخت گيلاس را 
  نگاه کرد 
  کوهی از دمپائی های را نظاره کرد 

  که پاهای نامرئی را
  .نوازش ميکردند                     

  
  ٢٠١٠اگوست  ٢۴

  

  

                                                                                                                      
                                               

   

 
 

   


